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مرحوم شهریار)شاعر(

شعر

از دردهايم شعر مي آيد
از دور‌ها اما

براي روشنايي
تكه تكه مي شوم

تركش هاي انتحاري 
صاف رفت قلبم را شكافت

و مثل ذره ذره‌هاي تن‌هاي غريب مانده
توي سطر هاي پر از درد پاشيد

من....
تو....

ديار غم انگيز ما.....
دنبال معناي آن ترازوي مشهور مي‌گرديم

همان كه خيلي جاها آويزان است
نامش چه بود؟

هان! عدالت انگاري...
اينجا انگار توي كفه‌هاي ترازو 

هرچه خون بريزي....
نمي‌شود....

مساوي با جيب‌هايي كه بمب مي‌خرند....

هموطن، بی‌گناه مرده است
و پسرش بالای جنازه ی پدر اشک می‌ریزد

دگر بغضهایم را در کدام گوشه ی جهان پنهان کنم
و در پشت کدام پرده آرامتر بگریم؟

مرد همسایه مرده است 
و رهبران روی صندلی‌های قدرت، ریاکارانه نی می‌نوازند

ناله‌های یک مادر
یک همسر
یک برادر
ویک پسر

از میله‌های پنجره‌هاشان تجاوز کرده است
عرش خداست دارد خون گریه میک‌ند

زمین و آسمان می‌لرزد  
از گریه ی یتیمی!

بیچاره من!
که هر حادثه ی دردناکی پاشنه ی آشیل من می‌شود 

مــا رفته‌ایــم در ملک بالا جــا بگیریم
 انــدر میــان عرشــیان مــاوا بگیریم
ما می‌رویم آنجا که عاری از نفاق است
عاری زظلم و ناکســی و اختناق است
ما گشــته‌ایم نــور زمیــن و بی‌نیازی
ما غرق نوریم نور را می‌گیریم به بازی
 ما هرچه خواهید روشنایی می‌فرستیم
گلهــای لالــه، آشــنایی می‌فرســتیم
یاران صبوری و شهادت شرط راه است
ورنه مســیر بی‌شــهادت پرتگاه است
 ما نغمه را در باغ هســتی ساز کردیم
راه ســعادت را کیایــک بــاز کردیــم
با یک، دو، بسم الله دیگر کار جور است
همت کنید، چشم حسودان کور کور است
آری شــما دانیــد تدبیــر و زرنگــی
مــا می‌رویم دیگــر روا نبــود درنگی
توتــاب تنهــا بهر ما رمز عبور اســت
مهتاب اندر دست ما وقت حضور است
در بامیــان مهتاب نمایان اســت فردا
روشن سرای عدل و احسان است فردا
تنها نــه داکیندی و بامیــان نور گیرد
بلکــه هزارســتان افغــان نــور گیرد

ایادی تکفیری استکبار،دوم مرداد، با حمله‌ای تروریستی 
در شهر کابل 80 شــیعه افغانستانی  را مظلومانه به شهادت 
رســاندند. چند شاعر افغان مقیم ایران، در سوگ آن فاجعه، 

شعر سروده اند:

سوگنامه کابل شاعر شعر نجیب

از دردهايم شعر مي آيد
 صحرا دردمند

بغض‌هایم را در کدام 
گوشه‌ جهان پنهان کنم

 جویا بابایی

مسیر بی‌شهادت پرتگاه است

هفتاد و دومین عصرانــه ادبی خبرگزاری فارس اختصاص به 
نقد و بررسی کتاب »از خودم سؤال می‌کنم« نوشته حامد محقق 
داشت که با حضور بابک نیک‌طلب، کمال شفیعی و جعفر ابراهیمی 

برگزار شد.
* نیک طلب: کتاب »از خودم سؤال می‌کنم« اثری یکدست است

برگزاری هفتاد و دومین عصرانه ادبی خبرگزاری فارس

هستند، برخی اشعار نه، بازتاب رفتار شاعر در اجتماع پیرامونی اوست، از 
این حیث باید دوگونه همدلی و به لحاظ محتوایی دوگونه نگاه کردن، با 
نقد و تعریف همراه شود. بخش‌هایی که شاعر میان نوجوان است، شعرها 

باید برای نوجوان قابل قبول باشد.
وی افزود: ما در حوزه شعر کودک و نوجوان کالای خوبی تولید نمی‌کنیم 
که دســت‌کم به مخاطب برسانیم، ولی حامد محقق تلاش کرد چهره به 
چهره با مخاطب صحبت کند، از این رو از امتیازات این مجموعه این است 
که مخاطب نیز بی‌واسطه با شاعر همراهی می‌کند. شاعر به واسطه شعر، 
پلی را بین خود و مخاطب می‌زند که اگر شــاعران این گونه باشند، تمام 

مخاطبان با آنها همراه می‌شوند.
شفیعی گفت: به نظرم محقق در کلمات ولخرج است، اقتصاد و کلمه 
را در اشــعار به کار نبرده است و گاهی ساختار زبان هم به هم ریخته به 
نظر می‌رسد. اینها طرح‌های زبانی است، وقتی شعر را می‌خوانیم می‌بینیم 
شعر خوب اســت اما گاهی درمی‌یابیم اگر مثلًا فلان کلمه نباشد چقدر 

خوب‌تر می‌شد.
این شــاعر ضمن اشــاره به آثار ابتدایی شــاعران، کتاب‌های اول را 
هیجان‌زده دانست و گفت: نویسنده، شاعر و مؤلف معمولاً در آثار پس از 

اول، باید کمی تأمل کنند.
وی به اشعار مشابه در این روزگار هم اشاره کرد و گفت: اساساً مفاهیم 
در جهان تکراری‌اند، اما با زاویه دید باید آنها را به نحوی دیگر بیان کرد. 
وقتی با نوجوان صحبت می‌کنیم، باید بدانیم از چه شــیوه‌ای بهره ببریم، 
او از تکرار یک مطلب بیزار اســت، این دوره، دوره شتاب است و نوجوان 

توضیح را نمی‌پذیرد.
شــفیعی با بیان اینکه شعری خوب اســت که نتوان کلمه‌ای را از آن 
کاســت، گفت: وقتی شعری را شسته رفته ارائه می‌دهیم، باید به گونه‌ای 

باشد که نتوان آجری را از پی شعر جدا کرد.
وی افزود: وقتی به تعدادی از اشعار می‌نگریم، می‌بینیم انتزاعی هستند 
و به ســمت کودکانه بودن غش کرده‌اند، اما باید مطالعه‌ای برای جامعه 
مخاطب کنیم، که مثلًا آیا این قلم را می‌پذیرند یا نه، که اگر می‌پذیرند، 

چرا نگاهشان دزدکانه به سمت شاعران بزرگسال است.
* ابراهیمی: اگر اشعار هم‌وزن در کتاب جابجا شود و پشت سر 

هم نباشد، صدمه کمتری می‌زند
جعفر ابراهیمی شاهد، شاعر، در ادامه به نقد آثار پرداخت و گفت: من 

معتقدم هیچ قالبی کلیشه‌ای نیست و می‌توان در قالب چارپاره هم اشعار 
خوبی سرود، ولی شاید زمانه این گونه ادبیات را بیشتر می‌پسندد، چرا که 
به شعر تلگرافی نزدیک است و از حوصله نوجوان امروز زیاد خارج نیست.
شاهد در ادامه به سال‌های گذشته و انتقاد برخی از قالب چارپاره اشاره 
کرد و گفت: حدود 20 ســال پیش هم این صحبت بود که چارپاره قالب 
بدی است اما همان زمان هم جواب دادند که این قالب بین‌المللی و برای 

کودکان است و محدودیت‌ها را برای شاعر کمتر می‌کند.
وی افزود: آقای محقق از همان ابتدا اصرار داشت که به این نوع شعرها 
بپــردازد و علاقه‌مند بود، به طورکلی در اولین کتابش موفق بود، ولی در 
مواردی اشعار به گونه‌ای است که گویی یک شعر بلند را تکه‌تکه کرده‌ایم، 

دلیل هم آن است که اکثر شعرها در یک وزن هستند.
ابراهیمی، استقلال موضوعی را تا حدودی در این اثر بارز دانست و گفت: 
ولی در برخی اشعار محقق با یک مشکل روحی یا ترسی از ورود همراهیم 
که در اکثر موارد، حس دیگران را بیان می‌کند. این موضوع تأثیر شعرها را 
کم می‌کند، حتی در مورد شعر پدربزرگ، به نظر من بهتر بود حس خود 
شاعر بیان شود تا اینکه به دیگری بپردازد، این گونه تأثیر بیشتری داشت.
وی مشکل تکرار وزن را از موارد بارز کتاب دانست و گفت: اگر اشعار 
هم‌وزن در کتاب جابجا شود و پشت سر هم نباشد، صدمه کمتری می‌زند، 

آنچــه می‌خوانید بخش چهارم گفت وگوی کیهان و اســتاد حمید 
سبزواری است. گفتگویی که در تیر سال 1382 انجام شد و انتشار یافت.

* بالاخره سر و كارتان به ساواك افتاد؟ 
- بله، بعد از اينكه در ســال 47  منتقل شدم تهران فعاليت‌هاي ادبي‌ام زياد 
شــد و مسائل را كي قدر بازتر در شعرهايم مي‌گفتم. كي روز وقتي به خانه رفتم 
جا پاكتي روي در را باز كردم ديدم كي نامه بي امضا هست كه فرستنده آن معلوم 
نيســت. نامه را توي جيبم گذاشتم، خانم آمد گفت: اين نامه چيست؟ گفتم نامه 
»ســاواك« است بفرماييد بخوانيدش. ساواك مرا احضار  كرده بود؛ »روز فلان در 
خيابان خليلي تجريش شــماره فلان رجوع كنيد.« رفتم ساواك. آنجا كي دالان 
درازي در زير ساختمان بود از اين سر تا آن سر ساختمان؛ دراز، كم عرض، طولاني 
و تاركي كه نوري از آن دور از پنجره‌اي كه بيرون بود مي‌تابيد. كي صندلي شكسته 
و كج آهني آن كنار بود. كي ميز آهني زنگ زده، كي صندلي زنگ زده هم آنجا 
كنارش در آن وسط بود. هيچ چيز ديگر در آن زيرزمين تاركي نبود. نشستم. كي 
مدتي گذشت ديدم كينفر آمد پايين و خودش آن صندلي را كه سالم‌تر بود كشيد 
كنار ميز و نشست. به من هم گفت: آن صندلي را بگذار و بنشين. ما هم نشستيم. 
بعد او شــروع كرد به سؤال كردن. ‌كيسري سؤالات از زندگي و كارهاي من كرد 
و بعد پرســيد: با كدام احزاب در اينجا ســروكار داري؟ گفتم: من پشت دستم را 
گزيده‌ام كه ديگر با هيچ حزبي سر و كار نداشته باشم. گفت چرا؟ گفتم خوب ما 
به هرجا كه پا گذاشــتيم ديديم نوكر بيگانه اســت يا ديديم كه گرفتاري برايمان 
ايجاد شد. بهتر ديدم كه  هيچ جا نروم. در مملكت ما اگر تشيكلاتي هم تشيكل 
بشــود يا از انگليس اســت يا از آمركيا يا از روسيه. از خودمان تا بحال من چيزي 
در اين جا نديده‌ام. اگر هم ديدم تخت و بختشــان را بهم ريختند و رفتند دنبال 
كارشــان. بعد گفت: پس تو هيچ كار نميك‌ني، شــعر هم كه به جايي نمي‌دهي؟ 
گفتم به كدام روزنامه بدهم؟ گاه‌گاهي كي چيزي به مجلات مي‌دهم چاپ ميك‌نند 
آن هم براي اينكه يادم نرود كه كي روزي شــعر مي‌گفتم. بعد گفت آخر چطور 
مي‌شود كه آدم در اين جا هيچ رابطه اي با هيچ كدام از اين چيزها نداشته باشد؟ 
گفتم خوب ندارم. كي دفعه ديدم عينكش را برداشت و گفت: من را مي شناسي؟ 
گفتم: آه آقاي »قمي‌نژاد« تويي؟! گفت بله. قمي نژاد از همكاران قديمي در بانك 
بود. گفتم: تــو اين جا چكار ميك‌ني؟ گفت: بانك بازرگاني چيزي نمي‌داد كه ما 
زندگي كنيم، خودم را كشــيدم بيرون، الان دارم اين جا كار مي كنم. گفتم حالا 
اينجا اينقدر مي‌دهند كه سير بشوي.  گفت چند برابر آن بانك دريافت ميك‌نم و 
تازه درآمد ديگري هم دارم. بالاخره چند تا سؤال ديگر هم از من كرد و گفت من 
اين پرونده را مي گويم كي جوري ببندند كه ديگر دنبالت نيايند. برو راحت باش.
* اسنادي كه گفته مي شود در ساواك داشتيد راجع به همين قضيه است؟

- بله پرونده اي از مجموع فعاليت‌ها براي من ساخته بودند و كلي از اين طرف 
و از آن طرف سابقه جمع كرده بودند؛ از سوابقي كه در فرهنگ سبزوار داشتم، از 
مواضعي كه در موقع انتخابات گرفته بودم حتي از شــعرهايي كه در بعضي جاها 
ســروده بودم. چند تا شعر از من در روزنامه‌ها چاپ شده بود و اينها تعقيب كرده 

بودند كه كي سروده، اين بود كه به سراغ من آمدند.
* پيش  از ورود به مقطع انقلاب بد نيست صحبت مختصري هم راجع 

به انجمن‌ها و محافل ادبي پيش از انقلاب بطور كلي داشته باشيد.

 بهروز ساقی بخش چهارم

بازنشر گفت‌وگوی کیهان با استاد سبزواری

حرکت امام 
پرده‌ها را بالا زد

»فرخ« كي آدمي بود مورد اعتماد دســتگاه كه سركارش گذاشته بودند. اگر مثلًا 
در شيراز انجمني تشــيكل مي شد دست‌اندركاران آن معتمدين دربار بودند. در 
تهران هم اشخاصي كه انجمن تشيكل مي دادند وابستگان به دربار بودند. مثلًا در 
»انجمن حافظ«  داماد  كيي از خواهرهاي شــاه رئيس انجمن بود و عادل خلعت 
بري هم »انجمن دانشــوران« را تشــيكل داد كه از وابستگان دربار بود. غالب اين 
انجمن‌ها اينگونه بودند. گاه‌گاهي مي رفتيم در اين انجمن‌ها شعرهاي‌خودمان را 
مي‌خوانديم. آنها بخاطر اينكه مثلًا فضاي باز سياسي مطرح شده بود  تا كي جايي 
شاعر را تحمل ميك‌ردند و او هم انتقاد ميك‌رد. تا جايي كه مستقيم به شاه و ملكه 
و خاندان و خطاهايي كه از طرف اين دسته مي شد پرداخته نشود، اشكالي نداشت.
من گاه‌گاهي از شهرســتان مي‌آمدم كي چيــزي مي‌خواندم و فرار ميك‌ردم 
مي‌رفتم. آن موقع هنوز معروفيتي كسب نكرده بودم، در عين حال آن اوايلي كه 

غيرمستقيم زير بليط دربار بود، در آن جا شاعر ديگر نمي توانست حرف بزند. از 
جمله اينها مثلا ســازماني بود كه بعدا وزارت ارشــاد از همان سازمان زاييده شد 
كه من الان هم گاهي كه بعضي از نارســايي‌ها را در وزارت ارشاد مي بينم اعتقاد 
دارم از پايه كجي اســت كه آن موقع ريخته شده و هنوز هم اثراتش هست. بطور 
كلي در تهران انجمن‌هايي بود كه هر كدام آب و رنگ خاص خودش را داشت. در 
بعضي از اين انجمن‌ها عده‌اي از شعراي متقدم حضور پيدا مي كردند و خب غالبا 
از »قصيده« و »غزل« تجاوز نميك‌ردند. روي هم رفته هدف اين انجمن‌ها اغفال 
مردم بود، ســرگرم كردن مردم به‌گونــه اي كه بعضي از چيزها را فراموش كنند. 
بروند آنجا سر هم بكوبند و ندانند نفت كجا مي رود. بعدها بود كه كمك‌م افرادي 
مثل جلال آل احمد و دكتر شريعتي پيدا شدند و مردم را آگاه و بيدار كردند كه 
كجا داريد مي‌رويد؟ اصلا قضيه غير از اينها است كه شما تصور مي كنيد. بعضي 
از اينها جان در سر گفتارشان گذاشتند. عده‌اي را هم كه در زندان‌ها محبوسشان 
كردند و چقدر بلا بر سرشــان آوردند خب اين خطرات براي طبقه روشــنفكر ما 
وجود داشــت. ولي اهميت قضيه در اين بود كه به عقيده من زمينه براي مبارزه 
جدي فراهم مي شد و از طرف ديگر در همين ميدان مبارزه دستجاتي كه مدعي 
مبارزه بودند داشتند امتحان پس مي‌دادند. صد جور حزب و اتحاديه و سندكياي 
مختلف تشــيكل شــده بود كه هر كس به هر كدام از اينها  ســر مي‌زد سرش به 
ســنگ مي‌خورد. مردم از تمام اينها مايوس شدند. جريان‌ها و كشتارهايي هم كه 
پيش آمد فضا را شــفاف‌تر كرد و بالاخره حركت امام )ره( پرده‌ها را بالا زد. سهم 
ديگران در مبارزه قابل قياس با ســهم ياران امام نيست. امام و ياران امام كه غالبا 
در زندان و تبعيد بودند و آنهايي كه آزاد بودند بي‌ادعا و گمنام فعاليت ميك‌ردند 
و مردم را بيدار ميك‌ردند. بعد از واقعه ۳۰ تير مردم كي وقت متوجه شــدند غير 
دين- كه مي‌تواند مهاري براي انســان باشد- به دردشان نمي خورد. اين بود كه 

سروده‌ای از استاد حمید سبزواری

بر سر امواج
گــر طبیــب عشــق آغــوش محبــت واکند

زخم‌هــای عالمــی را مرهمــی پیــدا کنــد

دور ازیــن کانون الفت آشــنای درد کیســت؟
تــا غریبــان را به رأفت نســخه‌ای انشــا کند

رنــج هجــران دیــده داند قــدر ایــام وصال
درد مجنــون را مــداوا گــر کنــد لیلــی کند

فیــض رهبــر مغتنم دانیــد، کاین دانــای راز
هــر چــه  فرمایــد به حکــم خاطر دانــا کند

شــب پرستان گر چه در صور شبیخون می‌دمند
موســی مــا دفــع ظلمــت با یــد بیضــا کند

جــان روشــن بر نتابد ســعی اســتیلای جهل
شــمع عقلــی، کار خورشــید جهــان‌آرا کند

ای صفــاورزان! صلای عشــق را پاســخ دهید
تــا زبــان و دل پیــام دوســت را معنــا کنــد

بت ظهــور دیگــری خواهد به ســیمایی دگر
گــو خلیــل الله بــه همت آســتین بــالا کند

براساس این گزارش، بابک نیک‌طلب در ابتدای این مراسم با بیان اینکه 
ما قصد نقد روشنگر نداریم و تنها این جلسات فرصتی است تا با نویسندگان 
کودک و نوجوان و آثار آنها بیشتر آشنا شویم، گفت:‌ این فرصت پیدا شده 
که شاعر اثرش را منتشر کند که این مهم‌ترین اتفاق ادبی است؛ یعنی انتشار 
اثر یک شاعر که بر اثر آرمانش صورت گرفته و در روزگاری که فرزندان ما 

نیازمند غذای فکر هستند، نشر و تبلیغ پیرامون چنین آثاری نیاز است.
وی با بیان اینکه آقای محقق اگرچه طول کشــید تا این مجموعه‌اش 
را منتشر کند ولی حضورش در عرصه شعر کودک و نوجوان مغتنم است، 
گفت: ‌مجموعه کتاب »از خودم ســؤال می‌کنم« اثر شسته رفته و خوبی 
اســت، البته مقدمتاً این گونه نبود و کار محقق سخت‌پذیر شده بود، چرا 

که خودش فردی سختگیر بود، ولی الان کار یکدستی به نظر می‌رسد.
نیک‌طلب محقق را از نسل شاعران جوان عرصه کودک و نوجوان دانست 
و تصریح کرد: خوشبختانه او خود را در عرصه شاعران جوان کودک و نوجوان 
تثبیت کرده و از شعر بزرگسال فاصله گرفته است، تا به حال هم کارهای 
خوبی ارائه کرده و از امتیاز آثار او اینکه فضای کار کودک و نوجوان امروز 
را خوب شناخته و در آن دقت نظر دارد، چرا که این فضا حتی با 15 سال 
قبل هم متفاوت است. او در سطحی که لازم است توانسته آثارش را ارائه 

دهد و از کلیشه‌های شعر کودک و نوجوان دوری بجوید.
این شاعر با بیان اینکه حضور محقق به عنوان شاعر کودک و نوجوان در 
اکثر انجمن‌های شعر غنیمتی برای او و دیگران است، توضیح داد: او ضمن 
اینکه در انجمن‌های ادبی تهران و شهرســتان‌ها حضور دارد و با شاعران 
کودک و نوجوان از نزدیک مصاحبت دارد، اینها برایش غنیمت است، چرا 
کــه در دوره‌ای که همه ما درگیری کارهــای اداری و تحصیلی داریم، او 
توانسته فاصله خود را با انجمن‌ها کم کند، پیگیر جریان‌های ادبی است، 

چرا که برای ارتقای سواد علمی خود آن را مهم می‌داند.
نیک‌طلب با بیان اینکه پیگیری وزن‌های نیمایی و نوع‌یافته در کارهای 
محقق دیده می‌شود و او کم و بیش کندوکاو خود را در این راستا در جهت 
رســیدن به آرمان‌ها پیگیر است، توضیح داد: حامد محقق بدون شعار از 
آرمان‌هایش استفاده کرد و هویت اجتماعی خود را به عنوان انسان آرمانگرا 
حفظ کرده است. حامد شاعری آرمانگراست، او در سفرهای مذهبی شرکت 

کرده و امیدواریم به زودی تجربه‌هایش را در آثارش ببینیم.
وی در خاتمه گفت: »از خودم سؤال می‌کنم« کتابی است که می‌توان 
به عنوان کتاب شــاعر نوجوان امروز رویش حساب کرد. دومین مجموعه 

محقق است که البته سومین آن هم چاپ شده است.
* شفیعی: محقق شاعری است که در جست‌وجوی یافتن 

خویشتن است
کمال شــفیعی در ادامه این نشســت، ضمن اشاره به اینکه هر کتاب 
که چاپ می‌شــود مثل تولد فرزند مؤلف و شاعر است، بنابراین به محقق 
می‌گویــم تولد دومین فرزنــدت مبارک، گفت: وقتــی در حوزه ادبیات 
می‌خواهیم سخن بگوییم، باید به جغرافیای شاعر توجه کنیم که با توجه 

به مطالعات و زیست اوست.

وی در ادامه با بیان اینکه محقق را از دوران کودکی‌اش می‌شناختم، 
همان زمانی که همراه پدرش در انجمن ادبی همدان حاضر می‌شد، گفت: 
او در خانــواده فرهنگی با کلمه ســر و کار دارد، هم توقع ما را به عنوان 
شــاعر بالا می‌برد و از ســویی کار او را سخت می‌کند، اما از طرف دیگر، 
می‌توان کارش را راحت بیان کرد، چون در خانواده فرهنگی بودن مزیتی 

است که دیگران ندارند.
به گفته شفیعی، با آقای نیک‌طلب موافقم، چرا که محقق شاعری است 
که در جست‌وجوی یافتن خویشتن است، از این منظر که بتواند حرفی را 
بزند که حرف خودش باشد. 13 سال پیش جلساتی بود که از آن زمان کار 
کردن و دائم قالب عوض کردن کار راحتی نیست، البته این کنجکاوی‌ها 
لازمه شــاعر خوب بودن است، اما تمام اینها را گفتم که بگویم محقق از 
افرادی است که از پدرش استفاده نکرد، بلکه معتقدم خیلی از بذرها زیر 
درخت می‌روید، اما لاجرم درخت نمی‌شود، چون سایه درخت اجازه رشد 

به او نمی‌دهد، هر چند زیر ســایه درخت بودن غنیمت است اما از سایه 
خارج شدن راهگشاست.

این شاعر کودک و نوجوان ضمن اشاره به اینکه زبان در ادبیات کودک 
و نوجوان مهم اســت، اشاره کرد: سالهاست در حوزه نوجوان با آثار حامد 
محقق آشنا هســتم، آنها را می‌شناسم، از این رو می‌دانم که آثار او چند 
ویژگــی خوب دارد، اول اینکه رد پای یک معرفت یا پایبندی و حجب و 
حیای متعهدانه را در شــعر او می‌توان دید. در این مجموعه که چند بار 
آن را خواندیم، نگاه رو در رو و چشم در چشم دو نوجوان را می‌توان دید، 

موضوعی که بسیاری از شاعران ما آن گونه نیستند.
وی با بیان اینکه شعرهای مجموعه دو دسته‌اند، گفت: گروه اول انتزاعی 

باید فکری به حال چیدمان کرد.
جعفر ابراهیمی تصاویر کتاب را هم از موارد دیگر دانســت و گفت: به 
نظرم نقاش هم گاهی نتوانســته به احساس شاعر و شعرها نزدیک شود، 
اما این کار برای ابتدا خوب است، اگر محقق راه را رها نکند و همین‌گونه 

پیش رود، شاعر بزرگی خواهد شد.
* صنوبری: محقق دوست دارد به امضای خاص خود برسد

صنوبری نیز از دیگر منتقدان این جلسه بود که در مورد کتاب محقق 
گفت: خوب است که امروز ادبیات کودک و نوجوان و نسبتش با بازار مورد 
بررســی قرار گیرد و فرق ادبیات کودک و بزرگسال، ارتباط او با مخاطب 
عمومی است، لذا باید موضوع تجاری شدن نشر و ادبیات هدف تأکید باشد، 

چرا که گاهی ناشر هم دید تجاری دارد.
وی به برخی ترجمه رمان‌های فانتزی و آثاری در این ژانر اشاره و این 
عرصه را شلوغ توصیف کرد و گفت: گاهی آثار ضعیف و خطرناک و گاهی 

وحشتناک دیده می‌شود.
صنوبری افزود: محقق را از اولین اشعارش چنان می‌شناسم که دوست 
دارد به امضای خاص خود برسد و به قالب نیمایی کوتاه فکر می‌کند. او را 

جدی می‌دانم، چرا که در پی روگرفت از دیگر شاعران نیست.
وی افزود: نوآوری‌های متین و شجاعانه محقق در امر محتوا بارز است. 
عاشــقانه نوجوان موضوع استرس‌آوری است که چگونه عاشقانه نوجوانانه 
باید گفت. او شــعری دارد که از نجابت فاصله نگرفته اســت و عشق را به 

مدرسه برده که اتفاق مهمی است.
وی در پایان گفت: در مورد روح کلی اثر باید بگویم ژانر نوجوان است 
و نکته دیگر اینکه بین متن و تصویر شکاف ایجاد کرده، جهان نمادهای 
جغرافیایی ـ تاریخی است، زیرا اگر تصویر را بدون شعر می‌دیدیم، متوجه 
نمی‌شدیم برای نوجوانی از سرزمین خودمان است. من تأکید می‌کنم که 
40 درصد مسیر در ادبیات کودک و نوجوان تصویر است، بنابراین شاعر و 

نویسنده باید به همراهی کتاب با مخاطب نوجوان نیز توجه کند.

- انجمــن هاي ادبي متعددي در 
آن زمان تشيكل مي شد.كيي انجمن 
فرخ بود كه در مشهد تشيكل مي شد. 

آمده بودم اصلا »احمد شاملو« مطرح نبود »سيمين بهبهاني« در آن موقع مطرح 
نبود. ولي »اخوان ثالث« مطرح بود، »نادر نادرپور« مطرح بود. شاملو بعدها مطرح 
شد و بر كي نوع نثرگونه‌هايي كه داشت اسم شعر گذاشتند. قبلا شعر نو به نحو 
آهنگيني بود. مثلا »زمســتان« اخوان ثالث را شــما اگر نگاه كنيد كي اثر بسيار 
جالب و جاذبي اســت كه هميشــه طراوت خودش را دارد. كارهاي نادرپور از نظر 
وزن و قافيه جالب بود. البته تعداد زيادي بودند كه شــعر مي گفتند و همان طور 
كه گفتم بعضي از ايرادها به بعضي از مسائل جزيي اشكالي نداشت. ولي به دربار 

چيزي نمي شد گفت. 
مثلا در بين وزارتخانه‌ها آدم مي توانست به بعضي از وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها 
ايراد بگيرد. مثلا درباره »ســجل احوال« هر چه دلت مي‌خواســت مي توانستي 
بگويي. يا مثلا ماليات گران است، زياد است، اينها اشكالي نداشت آن جاهايي كه 

گرد امام جمع شدند. 
*... و انقلاب اسلامي پيروز شد. انقلاب كه پيروز شد سرودهاي انقلابي 
بر سر زبان مردم افتاد كه قسمت عمده اين سروده‌ها از حميد سبزواري 

است. از آن روزها و آن سروده‌ها بگوييد. 
- بعد از پيروزي انقلاب همه آرزوهاي خودم را با تحقق حكومت اسلامي جامه 
عمل پوشيده ديدم. اين بود كه صادقانه پيگير كارهاي انقلاب شدم. سرود »اين بانگ 
آزادي است كه از خاوران خيزد« را سرودم. پس از آن سرود تشريف فرمايي حضرت 
امام كه »خميني اي امام« بود و بعد هم براي آمدن امام به بهشت زهرا »برخيزيد 
اي شهيدان راه خدا« را ساختم. بعد شروع كردم به كار كردن با راديو و در بانك 
محل كارم هم حاضر نمي شدم و ناگزير خودم را بازنشسته كردم. در صدا و سيما 
به من كي قول‌هايي دادند. بعد از بازنشسته كردن خودم از بانك اينها هيچ كاري 

براي من نكردند. خدا رحمت كند »شهيد مجيد حداد عادل« را كه تا وقتي ايشان 
در صدا و ســيما بود كي حال و هواي ديگري داشت. او را هم از آنجا برداشتند و 
كي آدمي را گذاشتند كه بعد از آن محتواي انقلابي آثار كم شد و كمك‌م رساندند 
به اين وضع مســتهجني كه الان هست. كيي از دردهاي ما همين جاست. آقايان 
نفهميدند ترانه غير از سرود است. در سرود كي نوع تهاجم فكري وجود دارد. يعني 
ســرود كي حربه است و غير از كي ترانه است. ترانه خمودگي و لاقيدي را تبليغ 
ميك‌ند و پيش پاي انســان مي گذارد. سرود مردانگي و احساس عظمت كردن و 
دنبال كارهاي شرافتمندانه رفتن و ارزش هاي انساني را القا ميك‌ند. حد سرود از 
حد ترانه جداست... كي دستي در كار بود كه سرود را تبديل به ترانه كند تا جلوي 
هجوم ارزش‌ها را بگيرد. منتها من خودم احساس نميك‌نم كه متوقف شدم. به علتي 
كه اگر در آن جا توقفي بود فرصتي پيدا كردم به بعضي از مجلات اشعاري بدهم 
و در مجلات چاپ شود. من شعر بي هدف هرگز چاپ نكردم چه پيش از انقلاب 
و چه بعد از انقلاب. هميشه شعرهايي كه گفتم هدف داشتم و مخصوصا به محض 
اين كه بو مي‌بردم جرياني در پيش است حتي شعرش را جلوجلو حاضر ميك‌ردم. 
اين را هم بگويم كه كيي از توفيقاتي كه من پيدا كردم همكاري با يكهان بود. گرچه 
نتوانستم مرتب شعر بدهم، نه اين كه شعر نداشته باشم، فرصت نمي كردم. چون 
من كيي از جاهايي را كه مي‌خواستم حتما حفظ كنم دعوت به شهرستان‌ها بود 
كه احساس ميك‌ردم اگر نروم افراد ديگري را در آنجا مي گذارند كه اينها خنثي 
هســتند. من بايد بروم كه شــعر انقلاب و شعر پيروزي در جنگ بخوانم، صحبت 
از بســيج و دستاوردهاي بسيج بكنم، اين را براي خودم فرض مي دانستم، از اين 
جهت آن جا را نمي توانســتم از دست بدهم. در طول جنگ تحميلي سروده‌هاي 
زيادي راجع به جنگ و تشويق مردم به كمك كردن و ادامه حضورشان در جبهه‌ها 

داشتم و سرودهاي فراواني براي بسيج، سپاه و ارتش ساختم. 
* نحوه ورود و حضور شما در صدا و سيما چگونه بود؟

- روزهاي اول انقلاب كيي از عزيزاني كه از مســئولان مملكتي است نامه‌اي 
به من داد و گفت برو پيش بني صدر و در صدا و سيما مشغول شو. هنوز از بانك  
خودم را بازنشســته نكرده بودم. وقتي رفتم او با ســردي با من برخورد كرد. نامه 
را گرفت و خواند و انداخت كنار. ما هم آمديم بيرون. متوجه شــدم كه اين آدم 

نمي‌خواهد كاري براي انقلاب بكند. 
جالب اســت بدانيد كه كار با روزنامه‌ها را بعد از انقلاب با روزنامه همين 
بني صدر يعني روزنامه »انقلاب اسلامي« شروع كردم و چند تا شعر در همان 
شــماره اول چاپ كردم. كي روز وقتي رفتم آن جا ديدم آقاي »شــاهرخي« 
)شاعر( نشسته و مهندس »مفيدي« كه مسئول ستون ادبيات هم بود آنجاست. 
مفيدي عضو شوراي شــعر راديو و تلويزيون شده بود. شاهرخي را هم بعد به 
آن‌جا مي بردم و شــروع كرديم شوراي شعر راديو تلويزيون را تشيكل داديم. 
از آن موقع شــروع كرديم راجع به انقلاب شــعر گفتن. ســرودهايي كه آقاي 
شــاهرخي گفته است واقعاً در خاطره‌ها خواهد ماند. بعد ما متوجه شديم كه 
همين »مفيدي« كارهاي ما را خراب ميك‌ند لذا كي جوري با او رفتار كرديم 
كه خودش محترمانه قهر كرد و ديگر نيامد. بعداً بتدريج همان مسائلي پيش 
آمد كه عرض كردم. يعني سرودهاي با ارزش انقلابي را آرام آرام كم كردند و 
به سرودهاي بي محتوا پر و بال دادند. اين شد كه ما معترض شديم. عده‌اي در 
آن جا آمده بودند كه مي خواستند تخريب كنند. از جمله اين حضرات كسي 
است كه الان در دولت ما در مقام بلندي نشسته و آن موقع در رأس امور راديو 

قرار داشت؛ »ابطحي« را مي‌گويم.
* سرانجام كار شما در صدا و سيما چه شد؟

- من درباره شعرهايي كه به راديو و تلويزيون مي‌آمد و مي‌خواستند اظهارنظر 
كنم صريح اظهار نظر مي كردم. خيلي تند در مقابل هر كســي حتي در مقابل 
شــورا مي ايستادم. از اين جهت كمتر دوســت و رفيق دارم. عده اي مرا تحمل 
كردند چون مي دانستند قلباً يكنه اي با كسي ندارم، يعني خبثي در باطن ندارم. 
اگر ايراد مي گيرم صرفاً بخاطر اين اســت كه احســاس ميك‌نم ميراث ملتي كه 

اين همه خون داده اســت را بايد نگهداري كنيم. عده اي آمده بودند اين ســد را 
بشــكنند كه الان كاملًا مشخص شده است چه طرز فكري دارند. يعني شما آنها 
را الان در آن جبهــه داريــد مي بينيد. كي چند نفري را هم در اين جبهه داريد 
مي بينيد كه بعضي هايشان پير شده‌اند و رفته‌اند دنبال كارشان مثل شاهرخي 
و بنده. اينكه با ما مخالفت مي شد علتش اين بود كه نمي‌خواستند ما جابيفتيم 
بطوري كه بعدها موي دماغشان بشويم. اين جريان در زمان آقاي محمد هاشمي 
بود. البته فكر نميك‌نم دستور خود آقاي محمد هاشمي باشد. هيچ وقت اين تصور 
براي من پيش نيامد كه اين كار آقاي هاشمي باشد. من در شوراهايي كه در اتاق 
ايشــان تشيكل مي شد شركت ميك‌ردم. اظهار نظر روي شعر هم ميك‌ردم ولي 
ديگر نگذاشــتند كارهاي من اجرا بشود. در آن جا عده‌اي بودند كه سعي كردند 

كار من اصلًا اجرا نشود.

 حبیب ا ... رضایی مهر


